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بازی درمانی
در بخـش بازی درمانـی میـلاد کـه خـودش را آقـای 
نظـری معرفی می کنـد و دوسـت دارد مسـئولیتی به 
عهـده داشـته باشـد، ناظـر بـازی بچه هاسـت. مریم 
عباسـی مسـئول این بخش اسـت.  او درباره ضرورت 
برگـزاری ایـن کارگاه می گویـد: »بـازی  بـرای تخلیـه 
انرژی بچه های بیش فعـال ضروری اسـت. بچه هایی 
که اختـلالات آن ها بـا دارو برطرف نمی شـود بـا انواع 
بهره هوشی ها در سـاعت های مختلف به این کارگاه 
می آینـد و بـا انـواع بازی هـا هیجانـات درونی خـود را 
تخلیـه می کننـد. اکنـون ظرفیـت ایـن کارگاه تقریبا 
یک سـوم شـده زیرا بچه هـا برای بـازی نیاز بـه فضای 
بیشـتری دارنـد. تعـداد مددجویـان ایـن کلاس زیاد 
اسـت و بـه همیـن دلیـل گاهـی هـر 4 یـا 5روز نوبـت 
بازی درمانـی بچه هـا می رسـد. اینجـا تجهیـزات 
جزئـی و فضـا کوچـک اسـت. بچه ها وسـایل بـازی یا 
بازی هـای فکـری در سـطح بهـره هوشـی خودشـان 

لازم دارنـد.«
عروسـک گردانی و سـفالگری هـم از آن دسـت 
کارگاه هایـی اسـت کـه بـرای کاهـش اضطـراب و 
اسـت.  شـده  راه انـدازی  بچه هـا  ارتباط گیـری 
کار بـا پارچـه و گل سـفال تأثیـر زیـادی در کاهـش 
اضطـراب دارد. ایـن کارگاه نیـاز به مـواد اولیـه زیاد و 
گران قیمتـی نـدارد. هدایت کـه از بچه هـای باهوش 
ایـن کارگاه اسـت مراحـل سـاخت، سمباده کشـی و 

رنگ آمیـزی سـفال را توضیـح می دهـد.

ن جلد ستا ا د

کننـد. مـن همـه نوشـته های روزنامه هـا را می خوانـم. می دانـم کـه 

آدم های مهم شـهر چه کسـانی هسـتند. آن ها باید بـه کارگاه ما بیایند.»

ایـن بچه هـا عـادت بـه زیاده گویـی ندارنـد. حرف هـای قاسـم خیلـی 

رک و صریـح، امـا کوتـاه و مختـر تمـام می شـود. می پرسـم: «حـالا چه 

خواسـته ای از مسـئولان داریـد کـه می خواهیـد بـه اینجـا بیاینـد و بـا 

آن هـا مطرح کنید؟» قاسـم نگاهی معنـادار می کند و سـکوت را ترجیح 

می دهـد. بهنـام آرام می گویـد: «قبـلا مـا به شـهربازی می رفتیـم. پارک 

می رفتیـم. کلـی بـازی می کردیـم اما الان هیـچ جا نمی رویـم. همه اش 

می گویند کروناسـت. کرونا توی شـهربازی چه کار دارد؟ تازه آدم هایی 

کـه اینجـا می آمدند و بـا ما حرف می زدنـد هم دیگر نمی آیند. ما دوسـت 

داریم نمایشـگاه باشـد، کارهایمان را مردم ببینند.» بعد  تکه چوبی را که 

در حـال سمباده کشـیدن آن اسـت بـه طرف مـن می گیـرد و معصومانه 

می گویـد: «من دوسـت دارم کارهایم را به شـما هدیه دهـم. به همه مردم 

هدیه دهم. اما نمایشگاه نداریم. می گویند در نمایشگاه هم کروناست.»

 QدورریختنیQموادQباQشدنQسرگرم
الهـام جلیلـی، سرپرسـت کارگاه هنرهـای تجسـمی، در ادامه صحبت 

بهنـام می گویـد: «بـا شـیوع کرونـا مـا از چنـد بابـت بـا مشـکل روبـه رو 

شـدیم. بزرگ تریـن مسـئله ما این اسـت کـه بازدیدهـا به دلیل مسـائل 

بهداشـتی لغو شده اسـت. بسـیاری از خیران با دیدن اسـتعداد بچه ها 

و کارهـای هنری شـان تصمیـم می گرفتند مـواد اولیه را بـرای کار آن ها 

تأمیـن کنند. از طرفی بـا برگزاری نمایشـگاه ها، کارهای هـنری بچه ها 

دیده می شـد و بخـش زیادی از آن ها بـه فروش می رفـت. از فروش آن ها 

می توانسـتیم مـواد اولیه جدید برایشـان تهیه کنیم. نمایشـگاه های ما 

در بازارچه های محلی شـهرداری، دانشـگاه فردوسـی، فرهنگ سراها، 

هتل هـا، نمایشـگاه بین المللی و بسـیاری از مکان هـای عمومی برگزار 

می شـد و کمک هـای مردمـی زیـادی را بـه همـراه داشـت. اما با شـیوع 

کرونـا همـه آن ها لغو شـده اسـت. از طرفـی مس و دیگـر مواد خـام اولیه 

گـران شـده و تهیـه آن هـا سـخت شـده اسـت. ایـن بچه هـا کاری جـز 

سرگرم شـدن در کارگاه هـا ندارنـد و اگـر انرژی شـان را در اینجـا صرف 

نکننـد کلافـه و سردرگم می شـوند. برنامه هـای سرگرمـی و بازدیدهای 

تفریحـی هـم کـه تعطیل شـده و خسـتگی روحی ایـن بچه هـا مضاعف 

شـده اسـت. بـه همیـن دلیـل نمی توانیـم کارگاه هـا را لغـو کنیـم. حالا 

از مـواد دورریختنـی بـرای کارهـای هـنری اسـتفاده می کنیـم. مثـلا 

کاغذرنگی هـای دورریختنی را از مؤسسـات فرهنگی هنری می گیریم 

و بـه بچه هـا کاردسـتی بـا کاغذرنگی آمـوزش می دهیـم. هرچنـد برای 

این مددجویان که سـال ها مهارت خاص خودشـان را آمـوزش دیده اند 

تمرین هـای خودشـان مهـم اسـت امـا مـا مجبوریـم تـا بهـتر شـدن 

 اوضـاع سـمت و سـوی آموزش هـا را تغییـر دهیـم تـا کارگاه هـا تعطیـل 

نشوند.»

 QهاستQبچهQانگیزهQQ،محصولاتQفروش
بعـد از کارگاه هنرهـای تجسـمی بـه کارگاه خلاقیت مـی روم، اینجا هم 

بـا اینکـه از همـه سـطوح بهـره هوشـی حضـور دارند امـا بچه ها بـا نصف 

ظرفیـت قبـل مشـغول کار هسـتند. تکتـم عزتمنـد از  10سـال پیـش 

مربـی ایـن کارگاه بـوده اسـت و تأکیـد می کنـد که رونـد آموزشـی نباید 

لغـو شـود زیـرا کار در کارگاه بـا زندگی ایـن بچه ها گـره خورده اسـت. او 

می گویـد: «بچه هـا از تـرس تعطیلـی کارگاه هـا همـه نـکات بهداشـتی 

را رعایـت می کننـد. آن هـا خیلـی قانون پذیرنـد. در تمـام طـول کلاس 

ماسـک را از صورتشـان برنمی دارنـد و خودشـان هـر روز بعـد از کارگاه 

ماسک هایشـان را می شـویند.»   

او بـه یکـی از مددجویان اشـاره می کنـد و می گوید: «رضا بـرای خودش 

اسـتاد هویـه کاری شـده اسـت. بـا ایـن کار انـرژی می گیـرد و اعتـماد 

بـه نفـس پیـدا می کنـد.» رضـا زیرچشـمی مـا را نـگاه می کنـد و از اینکه 

مربـی اسـمش را بـه زبـان آورده بی اختیار می خنـدد. از رضا می پرسـم: 

«ایـن کار خطرنـاک و خسـته کننده نیسـت؟» با اینکـه زبانـش گیر دارد 

و صحبت هایـش به سـختی قابـل درک اسـت اول خـودش را معرفـی 

می کنـد و می گویـد: «رضـا آزرنـد هسـتم، جانمـاز درسـت می کنـم، بـا 

شـابلون و هویه.» بعد از تشـویق او دوباره سـؤالم را تکرار می کنم. سـعی 

می کنـد جـدی باشـد امـا نمی توانـد خنـده اش را کنـترل کنـد و بـاز بـا 

خنـده می گوید: «کار سـخت نیسـت، مـن اسـتاد هسـتم.» کارهایش را 

نشـان می دهـد؛ جانمازهایـی کـه بـا دقـت فـراوان آن هـا را بـا شـابلون 

طراحـی کـرده و بـا هویـه بـرش داده اسـت. آن هـا را در پاکت هایـی کـه 

دوسـتانش در بخـش دیگـر کارگاه از کاغذرنگی هـای باطلـه درسـت 

کرده انـد گذاشـته اسـت. می گویـد: «این هـا را بخریـد، هدیـه بدهید تا 

روی آن نمـاز بخوانند.» در گوشـه دیگـری از کارگاه فرهاد هم با هویه کار 

می کنـد و دقـت فراوانـی بـه خـرج می دهـد. در سـمت دیگـر بچه هایی 

بـا بهـره هوشـی کمـتر کاغذرنگـی بـرش می زننـد و کاشـی رنگ آمیزی 

می کننـد. همـه ایـن کارگاه هـا نیـاز بـه مـواد اولیـه دارنـد کـه گـران یـا 

ارزان، بایـد تهیـه شـوند تا ایـن بچه ها بتواننـد با مهارت هایی که کسـب 

کرده انـد روزمرگی شـان را پـر کننـد.

 QاستQنیفتادهQرونقQازQخیاطی
در میـان کارگاه هـای آموزشـی ایـن  آسایشـگاه، کارگاه خیاطـی رونـق 

خوبـی دارد. از قبـل دوخت روتختـی و ملحفه و روبالشـی، کار بچه های 

این کارگاه بوده و با شیوع کرونا دوخت انواع گان، ماسک و روتختی های 

یک بـار مـرف هم بـه آن اضافـه شـده اسـت. از آنجایی کـه کار بـا چرخ 

خیاطـی سـخت و خطرنـاک اسـت، بچه هایی کـه بهره هوشـی بالاتری 

دارنـد در اینجـا فعالیـت می کننـد. جـواد بـا بهـره هوشـی70 دیپلـم 

دارد و خیاطـی هـم می کنـد. محدثه غفـاری، مسـئول کارگاه خیاطی، 

می گویـد: «فعـلا کار سـنگینی نداریـم و جـواد به تنهایـی از پـس کارها 

برمی آیـد امـا مواقعـی که دوخت ماسـک یـا گان را داریم به همـراه یکی 

دوتـا از مددجوهـا که ضریب هوشـی بالایی دارند و می توانند با وسـایل 

خیاطـی کار کننـد، کارهـا را انجـام می دهیم.» ماسـک همـه مراکز این 

مؤسسـه در همیـن کارگاه تأمین می شـود.

 QتعطیلQ،بصریQسمعی
برخـلاف واحـد خیاطی کـه رونـق خوبـی دارد، واحد سـمعی بری که 

بـرای تماشـای فیلم، سریـال و تمریـن انواع سـازهای کوبه ای و سـنتی 

بوده، تقریبا تعطیل شـده است. این کارگاه که ترکیبی از بچه های سالم 

و معلـول مؤسسـه را شـامل می شـد، با شـیوع کرونـا و ایجـاد محدودیت 

بیـن مراکـز مختلف مؤسسـه تعطیل شـده و فقط گاهی در مناسـبت ها 

بچه هـای معلـول شـعر یـا نمایشـی را تمریـن می کننـد. حـالا بهمن که 

ضریـب هوشـی نسـبتا بالاتـری دارد مسـئول ایـن واحـد خالـی شـده 

اسـت تا بـا مسـئولیتی سرگرم شـده باشـد. حسـین کـه یک اسـتقلالی 

دو آتشـه اسـت برایمان کـری می خواند و می گوید سـتاره های آسـیایی 

اسـتقلال حـرف اول را می زننـد. دلـش بـه ایـن کری خواندن هـا خوش 

اسـت. قبـلا در کارگاه هنرهـای تجسـمی بـوده و حـالا همیـار مسـئول 

شـیفت شـده اسـت. جابه جایـی بچه هایـی بـا ضریـب هوشـی بالاتـر و 

واگـذاری مسـئولیت بـه آن ها یکـی از ترفندهـای سرگرم کـردن آنان در 

شرایـط نبود امکانات اسـت.

 QمعلولانQشیشهQبرشQکارگاهQاولین
زهـرا کاظمـی، مربـی کلاس بـرش شیشـه، بـا اعتـمادی کـه بـه توانایی 

ایـن بچه هـا دارد می گویـد: «بـرای اولین بـار ایـن کارگاه در مؤسسـه ما 

راه اندازی شده اسـت. 4ماه تمرین مداوم داشتیم بدون اینکه خروجی 

بدهیـم. امـا ناامیـد نشـدیم، مـن ایـمان داشـتم کـه بچه هـا می تواننـد 

از پـس ایـن کار بربیاینـد و الان بـرش حرفـه ای می زننـد. هرچنـد کار 

خطرناکی اسـت اما حمید و منوچهـر به خوبی از پس این کار برآمده اند. 

آن هـا حتـی می داننـد که هنـگام بریدن دستشـان چطـور بایـد با خطر 

روبـه رو شـوند. مـواد اولیـه مـا ارزان اسـت و در تأمیـن آن مشـکلی وجود 

نـدارد. بچه هـای مـا در کارگاه تزییـن شیشـه تمرین های خوبـی دارند 

و حتـی چنـد نفرشـان توانسـته اند از سـازمان فنـی و حرفـه ای مـدرک 

معتـبر دریافـت کنند.»

کارگاه هنرهای تزیینی شیشه، آموزش نقاشی روی شیشه و سمباده کشی 

هـم ماننـد دیگـر کارگاه هـا بـا ظرفیـت نصـف برگـزار می شـوند. قبل از 

اینکه بخواهم از بچه ها بپرسـم سمباده کشی هایشان سرعت می گیرد 

تـا کارشـان را در عمـل نشـان بدهنـد. عبـدا... کـه از قدیمی هـای ایـن 

کارگاه اسـت و مدرک مهارت آموزی از سـازمان فنی و حرفه ای هم دارد، 

از رئیـس جمهـور و اسـتاندار و شـهردار دعـوت می کنـد  بـه آسایشـگاه 

بیاینـد. او مشـکل مسـکن و کار و ازدواج جوانـان را مطـرح می کنـد تا به 

گوش مسـئولان برسـانیم.

دورریزهای کارخانه های چرم 
کمک بزرگی است

کارگاه چـرم بـا مشـکل زیـادی روبه روسـت چـون 
مـواد اولیـه گرانـی دارد. زهـره خـواک، مسـئول ایـن 
کارگاه، 9هنرجـو دارد کـه آن هـا هـم ماننـد دیگـر 
کارگاه هـا بـا نصـف تعـداد آمـوزش می بیننـد. او 
می گویـد: »به دلیـل گرانـی چـرم مـا بیشـتر از بقیـه 
کارگاه هـا بـا مشـکل روبـه رو شـده ایم. بچه هـا کـه 
درکـی از ایـن گرانـی ندارنـد، مجبوریـم بـا پارچـه یـا 
متریال هـای دیگـر سرشـان را بنـد کنیـم. گاهـی 
دورریزهـای کارخانه هـای چـرم هـم بـرای مـا کمـک 
بزرگیسـت. حتـی اگر تکـه چرم هـای اضافـه را بـه ما 
بدهند بچه ها با همان جاکلیدی و دسـتبند درسـت 
می کننـد و سرگـرم می شـوند، بعضـی کارخانه هـا  
هوای مـا را دارند و بـه تازگی تکه هـای کوچک چرم را 

فرسـتاده اند و بچه هـا مشـغول شـده اند.«


